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2،1385، سال هفتم، شماره26؛ مطالعات مليفصلنامه

سه نگاهي تحليلي به روند تحول مفهوم هويت در قالب ي هويت گانه هاي
و پست مدرن  سنتي، مدرن

*حسينعلي نوذري

E-mail:h.a.nozari@Gmail.com 
 

:چكيده
و عيني است از دغدغه» كيستي انسان«ي مسأله هاي حياتي ذهني

ا و تاريخ بشر همواره به گونهز سپيدهكه هاي مختلف، دمان فرهنگ
و وي را به تلاش براي پاسخ ذهن بشر را به خود مشغول دادن داشته

واداشته است؛» ما كيستيم؟«و» من كيستم؟«هاي استفهامي به گزاره
و تكامل مفهوم  » خود«و» هويت«تلاشي كه در نهايت به تكوين

د. انجاميد و در اين مفهوم ـ فرهنگي ر فرايند تحولات تاريخ اجتماعي
ـ اقتصادي دست در بسترهاي مناسبات سياسي و خوش دگرگوني شد

و هويت سه قالب عمده ي هويت گذشته يا سنتي، هويت حال يا مدرن
اي نخستين قالب هويتي، اساساً پيكره. آينده يا پسامدرن سربرآورد

و دغدغه و شخصي بود ها فردي انسان»من«هويت هاي واحد، يكدست
و روايت را با تكيه بر گفتمان مي ها دومين. ساخت هاي كلان برآورده

و گونه ـ مكاني موجود بوده ي هويتي، ناظر به تغييرات مناسبات زماني
ي هويت حال يا موجود را در بستر تحولات دوران مدرن به منزله

ـ مورد لحاظ قرار مي و نه شخصي ـ سومين قالب.ددا هويتي جمعي
و كارگزاراني بود كه در وضعيتي مبهم، هويتي، ناظر به سوژه ها

و سيال به سر مي و پراكنده به ناپايدار بردند؛ طبعاً هويت مورد نظر نيز
مي منزله و متحول تلقي شد، چيزيي كيفيتي ناپايدار، متكثر، چندگانه

.كه بعضاً به هويت پسامدرن موسوم گرديد

 هويت، من، خود، هويت سنتي، هويت مدرن، هويت:ها كليد واژه
 مدرن، هويت شخصي، هويت جمعي پست

و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج*  دكتري علوم سياسي
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 مقدمه

به»هويت«مفهوم و تكامل تاريخي، ـ مكاني ظهور، تكوين لحاظ بسترهاي زماني
و تاريخ واجد زمينه و ديرپا است ها، بسترها .هاي گسترده

. است فراوان شده هويت در اين بستر تاريخي پر استمرار، دستخوش تحول
به كردها، برداشت روي و قطعاً متضادي از آن و در نتيجه، ها متفاوت عمل آمد

و علل متفاوتي براي ظهور آن اقامه گرديد خاستگاه .ها
مي اساساً در زمره» هويت«در گذشته، و در پيونديي مقولات فلسفي محسوب شد

و بعضاً انحصاري با مقوله و در چارچوب هويت قر1»خود«ي تنگاتنگ ار داشت
به با ظهور پديده.شد شخصي بررسي مي ـ ملت«ي موسوم ،2هاي ملي يا دولت» دولت

و اقتصادي صورت اين مفهوم در بستر گسترده وي اجتماعي، سياسي بندي مدرنيته
ـ ملت مورد امعان نظر قرارگرفتي يكي از اركان اصلي پديده منزله به از.ي دولت

دو نيمه بهم قرن بيستم به بعد مسألهي تدريج جزو موضوعات محوري موردي هويت
به»مطالعات فرهنگي«ي تحقيق در حوزه و از قرار گرفت صورت يكي

ي نظريه«و»ي فرهنگي نظريه«ي نوظهور برانگيزترين موضوعات در دو حوزه مناقشه
به در مقاله. درآمد»اجتماعي جايگاه مفهوم هويت نزدي حاضر سعي داريم با اشاره

و تحول آن در قالب سه متفكران مختلف، به بررسي روند تاريخي ظهور ي گانه هاي
هاي هويت(، هويت مدرن)هاي شخصي يا گذشته هويت(اصلي آن؛ يعني، هويت سنتي

. مبادرت نماييم) هاي متكثر يا آينده هويت(مدرنو بالأخره هويت پست) جمعي يا حال
بر»مدرن گفتمان نظري پست«تر به تأثير هاي گفتار نيز با تأكيد بيشالبته در انت ،

و مدرن درباره روي و انتقادات گفتمان مذكور براين كردهاي كلاسيك ي هويت
و تلاش گفتمان پست روي  شكنانه با ابتنا، شالوده3ي قرائتي متكثر مدرن براي ارايه كردها

.بر مركزيت غير از هويت خواهيم پرداخت
آن پيكره بهي فرضيه چه كه به منزله بندي اصلي ميي تحقيق حاضر از شمار رود،

تك شكل فرضيه به هاي و متغير و مشتمل بر چند گزاره :شرح زير است خطي خارج شده
و ناب به و عنوان پديده اصل هويت واحد، يكسان، منسجم اي ضروري، ذاتي

و شمول، برساخته جهان و غيرواقعي وي آرمان است اساساً جنبهاي ذهني گرايانه

 
1- Self         3- Plural 

2- Nation-State 
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ي سازي يا بازنمايي از هويت، عموماً تحت سيطره اين نوع تصوير. ايدئولوژيك دارد
.هاي ايدئولوژيك قرار دارد صبغه

و برداشت گونه قرائت اين ي در حقيقت نتيجه» هويت«ها از مفهوم ها، تفسيرها
ف هاي كلان، رخسارهي روايت سيطره ـ و قديم،) ايدئولوژيك(رهنگي هاي فكري قويم

و گفتمان بندي صورت ـ اقتصادي ـ سياسي شمولي هاي نظري كلان جهان هاي اجتماعي
ميبه» مدرنيته«و» سنت«هاي ديرپايي چوني رخساره است كه خود زاييده . روند شمار

و ارايه اين روايت به هاي كلان، همواره در آرزوي ايجاد و از دوري هويتي واحد
مي هرگونه حضور غير به به تعبير ديگر شاه بيت غزل ديوان اين نوع. برند سر

مي قرائت كه توان در اين گزاره هاي از هويت را در محفل انس جاي اغيار«: ها يافت
يا»نباشد اندازي ليكن از چشم!»تهي گردان دلي را كه غير خود در آن انيس است«،

و از منظر ديال هايي ناخالص، ها همواره پديده كتيك تاريخي، هويتغيرايدئولوژيك
مي سيال، ناتمام، انعطاف و ناپايدار تلقي .شوند پذير

و هسته جوهره نهي اصلي بل»وحدت«نه» غير«بل»خود«محوري هويت را
هم»كثرت« و و پراكندگي ساني بل تفاوت، نه انسجام بل ناهم، نه شباهت آهنگي

و قالب ئولوژيايد. دهند تشكيل مي ـ در تمامي اشكال به ها و كاركردي، هاي ساختاري
و نسخه خواه، جزم گرا، تماميت هايي كليتي جريان منزله پرداز يا تجويزگر تلقي انديش

و بندي كلاسيك هاي كلان برخاسته از دل صورت در مقام روايت: شوند مي ، سنتي
ي بلاترديد بخشي از منظومهنمايي تنها مدرن تمام توان خود را مصروف بزرگ

و مركب از بخش چهل مي هاي چندگانه تكه و بقيهي هويت ها را ناديدهي بخش سازند
مي مي و به حاشيه مي گيرند . كنند رانند يا سركوب

به قرائت و ايدئولوژيك و خود ايدئولوژي هاي چارچوبي به طور عام طور خاص، ها
و عناصر مختلفي متنوع، را كه متشكل از بخش ومه، اين منظ»هويت«همواره برآنند تا   ها

و يكدست تقليل مي و تنها يك بخش باشد، به سطحي واحد، كلان، مستقل، منسجم داده
و مورد نظر خود را بزرگ جلوه به خاص و تنها همان بخش را و دهند عنوان كل هويت

و معتبر معرفي نمايند و تنها هويت موجود خصلت: عبارت ديگربه. هويت كلي، اصيل
و چند وجهي هويت و انكار نمايند موزايكي .هاي اجتماعي را ناديده انگاشته

ـ ليكن از منظر روي هاي اجتماعي ويژه نزد نظريهبه كردهاي غير ايدئولوژيك
و استمرار حضور خود  ـ اصل هويت واحد براي ابراز وجود و پسامدرن پساساختارگرا

ب بهدر مركز، همواره نياز و و سركوب كردن هويت حاشيهه نفي . هاي ديگر دارد راندن
.هاست بقاي اين نوع هويت در گرو فناي ساير هويت
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و روبه اين نوع هويت، از حضور هويت پيش هراس دارد؛ هاي متنوع، پويا، خلاق
جا كه در بستر طولاني تاريخ، خود را نهادينه ساخته است، ديگر چيزي براي زيرا از آن

و نوآوري عرض و راديكاليسم و تحرك و از حالت پويايي و نوآوري ندارد و خلاقيت ه
و. خاص موومان خارج شده است بنابراين، تمام توان خود را صرف تثبيت موقعيت

مي رو دچار خصلت محافظه كند؛ از اين تحكيم مواضع خود مي وجه. شود كارانه شده
و هراس آن از هويت و ديگر ترس . گردد خلاق نيز به همين نكته بازميهاي جديد

و حرفي هاي جديد چيزي براي عرضه هاي مذكور در مواجهه با هويت هويت كردن
.براي گفتن ندارند
مي لذا، در عرصه و عمل به ميان آيد، به راحتيي مصاف، وقتي پاي محك تجربه

مي دست شد شان رو و از ميدان رانده خواهند ي است كه با اين توصيف، بديه. شود
و كلاسيك متوسل شوند بايد به حربه و توسل به ابزار: هاي كهنه تهمت، تهديد

و خشونت و سركوب بنابراين، نفي هويت!سركوب به هاي كلان معناي بازگشت گر
به طرد شده و و سركوب شده رانده حاشيه ها .ها به مركز است شده ها

زيي حاضر بر سه گزارهي اصلي مقاله فرضيه كه نخست اين گزاره:ر استي
و محوري مطالعات هويت، پيش از هر جاي ديگر بايد در زمره ي موضوعات زيربنايي

مي فرهنگي قرار گيرد؛ زيرا مطالعات فرهنگي به مطالعه درباره كهي بسترهايي پردازد
آن افراد، گروه و به كمك و اجتماعات در درون بسترهاي مذكور يا ها اقدام به ايجاد ها

و مناقشه درباره ساختن هويت خود، گفت مي وگو و دفاع از آن و در ايني آن كنند
وانگهي مطالعات فرهنگي در جريان كار. آيند فرايند به درك خود يا خودفهمي نايل مي

مي خود، اساساً از روي هاي گيرند كه ديدگاه انتقادي نسبت به قرائت كردهايي كمك
.ي هويت را قبول ندارند هاي رسمي دربارهو ارزيابيي هويت دارند رسمي درباره

و روي ديدگاه اي پديده يا مقوله1كردهاي رسمي بر اين باورند كه خود هاي متعارف
و مستقل از هرگونه تأثيرات بيروني است؛ در حالي قائم به كه مطالعات فرهنگي ذات

و متفاوت با آن كردهايي است كه هويت را پاسخي به امري بيرون متكي به روي ي
مي جا گزارهو از اين) يك غير(دانند مي يك»هويت«كه شود مبني بر ايني دوم اقامه

و مناسباتو زاييده) نئولوژي(اي برساختهو پديده2ي اجتماعي امر يا سازه ي بسترها
سر. اجتماعي است و راز مدرن، مهر هويت، از منظر گفتمان پستبه داستان نامكشوف

 
1- Self         3- Social Construct 
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و بررسي در اين باب اقامه اد چندي دارد؛ ليكن بهترين نقطهابع يي شروع براي بحث
بايد توجه داشت كه ابداع. اي اجتماعي است اساساً پديده» خود«اين گزاره است كه

و اي است كه سابقه مدرنيسم نسبت داد؛ اين نظريه توان به پست اين نظر را نمي اي ديرپا
و نگره نو طولاني دارد ـ. مدرن نيستو لزوماً پستاي متفكران بسياري در دوران مدرن

ـ قوياً بر اين معنا تأكيد داشتند و مطالعات اجتماعي، نظريه. ازجمله ماركس ي اجتماعي
.اند شناسي نيز از جهات عديده بر مبناي اين ايده بنا شده جامعه

» متغير خودسرشت«ي مذكور بر آن بنا شده است، اي كه فرضيه سومين گزاره
ـ در مقام امري: باشد مي و خود و قطعي در بحث پيرامون سرشت هويت مضمون ثابت

و  و خود واجد سرشتي مدام در حال تغيير هستند ـ آن است كه هويت اجتماعي
و درحال هيچ به و محتوم نيستند؛ همواره در حال دگرگوني وجه ثابت، قطعي

و حذف بقاياي كهن ساخته و نوزايي و. هستندشدن به همين روي واجد سرشت
و اين ماهيتي ديالكتيكي مي و كردهاي پساساخت اساساً مؤيد روي گزاره، باشند گرا

ـ كرد پست جا بايد خاطر نشان ساخت كه روي البته در همين. پسامدرن است مدرنيسم
ن پست تابد؛ بلكه در ميان شارحاـ برداشت واحد را برنمي»خود اجتماعي«به مفهوم 

و حتي متضاد درباره مدرنيسم به ديدگاه و متفاوت . خوريمي هويت برمي هاي متنوع
و» هويت اجتماعي«يا»خود اجتماعي«براي مثال ژان بودريار مفهوم را نوعي تهاجم

مي يورش وانموده به زعم وي، اين يورش. كند ها به قلمرو زندگي خصوصي تلقي
و درهم را چنان آميزش ها در پي دارد كه ترسيم هرگونه خط تمايز بين هويتآميختگي

وو خواسته و غرايز طبيعي و اميال مي... ها از نظر منتقداني چون. سازد را غيرممكن
و انجلا مك روبين، اين مطلب به معناي عطف توجه به اين قضيه است داگلاس كلنر

مي كه چه و تصاوير گونه بوه حس هويت ايجاد توليد ان1توان از طريق مصرف اشيا
 در اشكال2»بيان خود«يي اين روند را بازانديشي در ايده اي ديگر نتيجه نمود؟ عده

.دانند متنوع توليد فرهنگي مي

ها بندي انواع هويت تقسيم

مي ها را ذيل سه دسته بندي كلي، معمولاً هويت در يك تقسيم :دهندي عام قرار

1- Images        2- Self-Expression 
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 مدرن معروفند سنتي يا ماقبل شخصي كه به هويتايه گذشته يا هويت هاي هويت)الف
مي هاي جمعي كه هويت هاي حال يا هويت هويت)ب  آيند هايي مدرن به حساب
هايي پست مدرن يا در حال هاي اجتماعي كه هويت هاي آينده يا هويت هويت)ج

و برآينده .شوند محسوب مي1ظهور
يكي سازندهدر خصوص هويت شخصي، مسأله اين است كه چه چيز ي هويت

به شخص واحد يا اشخاص مختلف در برهه شمار اي از زمان يا درطول ايام مختلف
به رود؟ در اكثر دستگاه مي و هويت هاي فلسفي، معضل هويت شخصي طور اخص

و كليي عمومي طور اعم، وجهي از مسأله به به) تداوم(تر ثبات تر حسابو تحول
به در اين. آيد مي و جايگاه مفهوم هويت در سه بستر عمدهجا نخست ي سنت، مدرنيته

مي پست هاي ترين دستگاه هايي چند كه نزد مهم سپس به گزاره. كنيم مدرنيته اشاره
اند، خواهيم اقامه شده3و تحول2فلسفي در خصوص اين مقوله در پيوند با تداوم

به از اين منظر، بسته به اين. پرداخت و تحول ان دو وجه متباين چه نسبت عنو كه تداوم
شد يا حالتي به خود بگيرند، هويت نيز به تبع آن دست در پايان. خوش نوسان خواهد

و روي نيز به شرح تحليل ي اين مفهوم مدرن درباره كردهاي گفتمان نظري پست ها
.پردازيم مي

 هاي شخصي هويت: هاي گذشته هويت-1
اي در جوامع سنتي، هويت هر شخص مقولهشناختي،ي مردم مطابق با فرهنگ عامه

و عاري از تناقض فرض مي اي كه حتي امروزه نيز نگره.شد ثابت، از پيش تعيين شده
و جوامعي كه وارد وضعيت پسامدرن شده هم در ميان اكثر جوامع مدرن چنان محكم اند

و ديدگاهو استوار به چشم مي و بر اذهان، اعمال .ا حاكم استه هاي اكثر انسان خورد
و به تعبير بهتر در صورت ـ فرهنگي بندي يا رخساره در جوامع سنتي ي اجتماعي

و تحقق كارويژه و نقش موسوم به سنت، هويت، مبين تجلي ـ فرهنگي ها هاي اجتماعي
و تبلور آرمان تعيين ازپيش و اهداف نظام سنتي متشكل ها، انگيزه ها، خواست شده بود ها

و ضمانت گيري بود كه جهتهايي از اسطوره در ها هاي ديني لازم را براي جايگاه فرد
آن جهان فراهم مي به كردند؛ ضمن و كه و ثغور قلمرو انديشه و قاطع حدود طور جدي
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مي رفتار تك هاي مطابق با اين نگرش سنتي كه نمونه.شد تك افراد نيز در آن تعيين
و ضعف مي نز فراواني از آن را با شدت بهتوان ي منزلهد جوامع مختلف يافت، هر فرد

و عضوي و قبيله، يا عضوي از يك نظام خويشاوندي ثابت عضوي از يك طايفه، قوم
مي از خانواده يا گروه خود به دنيا مي و نما كه آيد، نشو و پس از طي مسيري كند

.ميرد پيشاپيش تعيين شده است مي
ت)1768-1713( لارنس استرن و افكار تريسترام حت عنوان، در رمان خود زندگي

ـ به ماجراي نامشندي مي)قهرمان داستان(گذاري نوزاد در جلد چهارم كه، اشاره كند
مي» تريسترام« اشتباها1ً»تريس مجيستوس«به جاي نام  بيانگر هويت كاذب: شود خوانده
ف. هويتي، معضلي كه همواره گريبانگير اوست يا نوعي بي رازي ديگر تا جايي كه در

و: گفتم«؛»!و تو كيستي؟: گفت«: راند صراحتاً آن را بر زبان مي آه بيش از اينم حيران
و معضل تنها تريسترام نيست.»!آشفته مساز ـ. ليكن اين حديث ـ بماهوانسان انسان
و دست روبه» معضل كيستي«همواره با  ما«يا» من كيستم؟«. گريبان بوده استبه رو

و محيط پيرامون هايي است كه انسان از همان بدو تفكر درباره رسشپ» كيستيم؟ ي خود
و»ما«يا»من«. ها پرداختو اطرافيان خويش به طرح آن و تاريخي ي مفهومي، نظري

 معنا»هويت«تر؛ يعني، اي گسترده تلاش براي پاسخ دادن به كيستي آن در پيوند با پديده
.كند پيدا مي

و ماقبل مدرن، هويت مقولهالبته در جوامع سنت و مسألهي ساز اي چندان پيچيده
و مناقشه آني چنداني پيرامون آن صورت نمي نبود؛ گرفت؛ اختلاف بنياديني بر سر

و افراد در جوامع مذكور، دچار  به نمي»بحران هويت«وجود نداشت شدند؛ لذا، نيازي
و هاي بنيادين در هويت خود يا در نگره ايجاد دگرگوني ي خود به هويت يا در اجزا

و. كردندي هويت خود احساس نمي عناصر سازنده فرد در اين جامعه، هم واجد شغل
و اين دو از هم تفكيك ناپذير كار خود بود، هم عضو جماعت، قبيله يا جامعه خود بود؛

به هيچ وجه) يا خود(به اعتقاد داگلاس كلنر در جماعات ماقبل مدرن، هويت. بودند
و  و طبعاً در معرض تهديد فروپاشي و تزلزل از سوي ديگري در معرض تهاجم، ترديد

و پايدار است؛. نابودي نيز قرار ندارد در اين جماعات، هويت شخصي جرياني ثابت
و به وسيله تعيين هاي ازپيش هاي نقش مدد نظام زيرا به هاي تاريخيي اسطوره شده

و حمايت مي ب. گردد تعريف خشي از نظام خويشاوندي ديرپايي است كه هر فرد،
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و آينده وابستگي و حتي سرنوشت حال و مصالح مي ها، منافع . زندي وي را رقم
ـ كه مبتني بر يك جهان و عادات وي در چارچوب نظام مذكور بيني بنابراين، رفتار

ـ تعيين مي و بسته است و جهان چارچوب. شوند محدود آن هاي نظام بيني مقوم
مييندرع .سازند حال مسير زندگي آتي فرد را نيز تعيين

ي خود طي كند، مسيري كه فرد قرار است در زندگي آينده: عبارت ديگر به
و ازپيش و اين معنا، هسته تعيين سرنوشتي محتوم با مسيري مشخص ي اصلي شده است

د. دهد هويت ماقبل مدرن يا هويت سنتي را تشكيل مي ر با اين تفصيل، انسان
و هويت بود رخساره و نگراني بابت كيستي هيچ. هاي مذكور فاقد هرگونه دغدغه،

و منزلت خود يا نقش يا سلسله نيازي نداشت كه در خصوص مراتب خود در دنيا شأن
و ترديد شود .دچار شك

 هاي مدرن هويت: هاي حال هويت-2

بههي هويت مدرن يا تلقي از هويت منزلهبه مفهوم هويت حال عنوان اي مدرن
بهي مقابل هويت هايي كه در نقطه هويت و در حال مي هاي گذشته برند، در بسياري سر

و پارادايمن از گفتما و ارايه شده هاي فلسفي ـ هاي نظري دوران مدرن تدوين است
هاي متعارف فلسفي اروپايي، در گفتمان: براي مثال. اي مستقيم گونه گرچه نه لزوماً به

، در قرن هفدهم، عقيده بر اين)1650-1596(ل از زمان انتشار آثار رنه دكارت حداق
و كارگزاري، سوژه يا فاعل شناساگر به1بود كه خود، من 2عنوان منبع مستقل معني

مي به شك تنها چيزي كه نمي: دكارت تصريح داشت. روند شمار توانست در وجود آن
ا  را به خود3نديشنده يا ذات متفكركند وجود خود وي بود كه شكل يك جوهر

و اين نوع برداشت از سوژه. گرفت مي ي مستقل كه نسبت به هويت خود اطمينان دارد
در طول تاريخِ حيات انسان تداوم دارد، تنها در فلسفه وجه غالب را دارا نبود؛ بلكه در

به انديشه ـ و رواني سياسي ـ ناسي نيز سيطرهش ويژه در مقام مفروض بنيادين ليبراليسم
، فيلسوف)1776-1711(داشت؛ ليكن اين ايده، خصوصاً توسط ديويد هيوم 

.اسكاتلندي، در قرن هجدهم به چالش كشيده شد
اي است مركب از تأثيرات، عقايد، منظومه يا مجموعه» خود«: وي عقيده داشت
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و استعدادهاي دايماً درحال اي به نام خاطر، وجود پديده تغيير؛ به همين احساسات
ي هويتي هيوم مسأله به عقيده. كرد هويت شخصي را امري غيرممكن تلقي مي

و فراتر رفتن از آن ديدي رواني را بايد با عنايت به مقوله شخصي يا جوهره .ي تجربه
مي آن همي پشت سر هم را به شيوه شود تا دو حادثه يا واقعه چه كه سبب اي علّي با

و سنت است كه از طريق تجربه در ما ايجاد شده مرتبط سازيم، نوعي عا دت يا عرف
مي. است تمايل به فراتر. كنيم اين تجربه، منشأ حس ضرورتي است كه ما احساس

به رفتن از تجربه نيز سبب مي و شود تا به وجود جوهرهايي عنوان منبع احساسات،
و به تداوم وجود آن  به ما مرتبط نيستند، ها، زماني كه از طريق تجربه انطباعات خود

به. ايمان بياوريم ي متداومي از انطباعات حسي،ي زنجيره منزله به زعم هيوم، تجربه
و انتظارات ظاهر مي يا تأثرات عاطفي، اعتقادات، خاطرات گردد؛ ليكن اين خاطره

مي حافظه كند تا از طريق زمان به هويت خود وقوف پيدا كنيمي انسان است كه كمك
و سهوو به آن و لغزش  ايمان بياوريم؛ اما خاطره يا حافظه، با ورود آگاهي دچار وقفه

و در نهايت از بين مي و متداوم نيست گشته .رود؛ حتي حس هويت ما نيز پيوسته
در سو با اين عدم قطعيات، آزادي را كنشي مناسب خواسته هيوم، هم هاي ما كه

ميي مقابل موانع قرارمي نقطه ي كه در تضاد بنيادين با ايده البته نه اينداند؛ گيرند
بنا به استدلال هيوم، محتويات آگاهي ). 318: 1،1996ريسه(ضرورت قرار داشته باشد

و انطباعات حسي) يا ضمير(  تمام چيزهايي است كه وي به2هر شخص شامل تصاوير
مي آن آن(انديشد ها و خواه بطور مستقيم و دريافت كند آنها را مشاهده در خواه ها را

به حافظه القاعده در حالي كه علي»خود«گرچه هيچ تصويري از ). ياد آوردي خود
و به اي در باب لذا، هيوم نظريه. يادآوردن است وجود ندارد انجام اين مشاهده، دريافت
معروف است، به اين» اي يا انباشتي خودي توده نظريه«خود يا هويت ارايه كرد كه به 

كه كه خود يا هويت چيزي نيست جز انبوه يا تودهمعنا  و انطباعات حسي اي از تأثرات
مي طور كه فرد تجربيات تازه همان به اي كسب مي كند يا تجربيات قديمي را آورد، ياد

و سيدگويك(يابد پيوسته تغيير مي ).184: 3،2002ادگار
شناسو جامعه، فيلسوف)1917-1858(در اواخر قرن نوزدهم، اميل دوركيم

و نفي فردگرايي ليبرال، اصل تقدم فرد بر  فرانسوي، با رد نگرش ليبراليستي به فرد
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از منظر. شد، مورد چالش قرارداد جامعه را كه از اصول زيربنايي ليبراليسم محسوب مي
ليبراليسم، فرد برتر از جامعه است؛ زيرا جامعه متشكل از افراد است؛ اين افرادند كه به 

ميجام و پرورده. بخشند عه هويت ي در مقابل، دوركيم بر اين باور بود كه فرد محصول
و تكامل مي و اجتماعي ظهور، تكوين . يابد جامعه است؛ زيرا در بستر مناسبات جمعي

و درنتيجه فرضيه يا» درك خود«ي اساسي دوركيم اين بود كه درك مدرن از فرديت
مد ها در جامعه انسان» خودفهمي« رن، محصول فرهنگ خاص، مناسبات اجتماعي،ي

و اقتصادي خاصي است كه درمجموع بستري را به مي سياسي در وجود آورند كه فرد
مي آن شكل مي و نما پيدا و نشو .كند گيرد

و در جوامع ماقبل مدرن كه در آن با فرايند تخصصي شدن يا تقسيم كار ابتدايي
ا و رفتار، يكسان ناچيزي سروكار داريم، اعضاي جامعه ز نظر اعتقادات، هنجارها

هم. هستند هم شايد، به تعبير دوركيم، اين و و آهنگي ساني را بتوان عامل اصلي اتحاد
ي مقابل اين جوامع، همبستگي افزارواره يا ماشيني در اين جوامع دانست؛ در نقطه
و تخصصي اي اشاره ندهشدن فزاي دوركيم به جوامع صنعتي مدرن با ميزان تقسيم كار

به مي و ابتدايي، به حضور كند كه در آن و همبستگي جمعي اوليه جاي اتحاد
و اندامواره برمي» فردگرايي« دليل ظهور فردگرايي در اين. خوريم با همبستگي ارگانيك

مي جوامع آن است كه تك و تك افراد، مستقل از هم زندگي كنند، تجربيات مستقل
و خاص خود را دارن و ديدگاه د؛ به همين خاطر ارزشمعين و ها هاي آنان نيز پراكنده

كه بنابراين، با توجه به اين قاعده. متفاوت از هم است ي كلي، دوركيم بر آن است
و ازقبل شده نيست؛ بلكه امري عارضي، قراردادي، تعيين هويت افراد امري ذاتي، آغازين

ـ و در يك كلام محصول مناسبات اجتماعي ـ اعتباري و سازمان اقتصادي  فرهنگي
.سياسي هر جامعه است

، فيلسوف فرانسوي، نيز هويت مدرن را هويت)1941-1859(هانري برگسون
و برساخته در حال مي . اند داند كه عناصر تركيبي آن از گذشته وام گرفته شده جمعي

اجزاييي جمعي، آن را در زمره عنوان خاطره يا حافظه وي با تلقي از گذشته به
مي سازنده ميي حال قرار و تثبيت هويت و از اين طريق به تضمين به. پردازد دهد

مي: اعتقاد برگسون و ذاتي حال بشمار و جزو دروني رود؛ گذشته همواره وجود دارد
صورت خاطره يا حافظه وجود دارد؛ بنابراين، هويت حال در انسان، گذشته، همواره به

آناعم از وجه فردي يا شخص( و جمعي آن)ي و متشكل از يا هويت مدرن نوعاً متأثر
به همينبه. است را منزله خاطر، وي وضعيت تكوين هويت انسان، ي امري متعلق به حال
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و اين وضعيت را با يك گلوله ي برفي در حال بر مبناي نگرش مذكور تحليل كرده
و حالات گذشتهي تمام كند كه كيفيت حال آن دربردارنده غلتيدن مقايسه مي ي كيفيات

به. آن است يك زعم برگسون، آينده در اين ميان، و خدا هر و انسان اي وجود ندارد
مي بديل آن هايي براي خود و مي آفرينند كنند كه اين امر خود مؤيد گاه براساس آن عمل

).72: 1996ريسه،(و متضمن آزادي است 

 مدرن هاي پست هويت: هاي آينده هويت-3

و دامنه مدرن، همان از منظر پست ي پيچيدگي جوامع مدرن افزايش طور كه سرعت
مي مي و شدت آن افزوده و هر لحظه بر شتاب آن يابد چه كه به نام هويت خوانده شود،
و بيش شود نيز هر چه بيش مي و شكننده تر مي تر ناپايدارتر در وضعيت. شود تر

يك مدرن هويت پست بههاي كلان، تجويزي، و واحد مي پارچه در تدريج رنگ و بازند
و دايماً درحال بستر مناسبات كثرت و گرايانه، ترديدآميز، نسبي و تحول، قاطعيت تغيير

مي وجه غالب خود را از دست مي و زوال و رو به افول به دهند و جاي خود را گذارند
و هويت هاي خرد، بومي، محلي، منطقه هويت وه اي، متنوع، متفاوت اي طرد

به سركوب و مي شده رانده حاشيه شده مي دهند؛ جاي خود را به هويتي سابق دهند هايي
و نه هويت كه ضد هويت محسوب كه تا پيش از اين اساساً به چشم نمي آمدند

و متكثر، هويت در كنار اين هويت. شدند مي و نوظهور ديگري نيز هاي خرد هاي جديد
و درعين سر برمي و درحال ل، زمينه براي هويتحا آورند و خودهاي آتي ظهور ها

مي بي و متنوع ديگر نيز فراهم در هاي نظري پست چه كه گفتمانآن. گردد شمار مدرن
و انتقاد عليه گفتمان چنين وضعيتي صورت مي و منظومه دهند، حمله و ها هاي نظري

و مدرن درباره ز فلسفي كلاسيك و ير سؤال بردن قرائتي هويت، يا به تعبير ديگر به ها
و محور اصلي اين فرايند.ي هويت است هاي غالب موجود درباره روايت هسته

و پادرهوا ساختن  تعريض عبارت است از زيرسؤال بردن اصل مفهوم هويت؛ بلاتكليف
و بالأخره اقامه و تعويق و قراردادن آن در نوعي وضعيت تعليق يي اين داعيه آن

و بني شالوده آنانشكن و فرهنگ چه كه از سپيده برانداز كه تمامي و تمدن تا دمان تاريخ
و توهم چيز ديگري نيست»هويت«كنون به نام  و تحويل گرديد، جز افسانه . به ما تلقين

جاي اساسي را در هميني اصلي بحث خود، بايد يك نكته پيش از ورود به پيكره
و آن اين و شالوده ها، تعريضكه بخش اعظم تنقيد روشن سازيم طي شكني ها هايي كه
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و شارحان پستي اخير ظاهراً از جانب نظريه دهه هاي مدرن عليه قرائت پردازان
و برساخته و مدرن از هويت به عمل آمده است، ابداع مدرني متفكران پست كلاسيك

ك نيست؛ بلكه پيش از آنان توسط آن دسته از نظريه و شارحان مدرنيته ه از درون پردازان
و. اند، صورت گرفتي مدرنيته پرداخته به انتقاد از رخساره توسط آن دسته از فلاسفه

» گفتمان فلسفي مدرنيته«يا»ي ناتمام مدرنيته پروژه«انديشمنداني كه در چارچوب 
و پي و انتقادهايي را به عقل روشنگري آمدهاي آن در شكل عقلانيت ابزاري سركوبگر

آن كژديسگي و نظاير آن وارد در اشكال فاجعههاي آميزي چون كشتارهاي دسته جمعي
و ديالكتيك آن را در بوته پردازان انتقادي مكتب آثار نظريه.ي نقد قرار دادند ساختند

و  و هابرماس يا كساني چون فوكو فرانكفورت به ويژه هوركهايمر، آدورنو، بنيامين
و ديگران مشحون از اين قبيل گزار مي. هاستهبودريار خوانيم در بسياري از اين آثار

و فلاسفهي مستقل خودپايا كه حاصل موفقيت كه سوژه و هاي انديشمندان ي مدرن
به دست مي آورد فرهنگ فردگرايي ليبرال و شمار رود، ديري است در حال تجزيه

و جالب آن نمايانه پيدا كرده است؛ يعني، كه اين قضيه سرشتي تناقض تلاشي است
و يكپارچه ي ديگري مدرن، قبل از هر پديده عامل اصلي زوال شدن اين هويت فردي

و هم سطح تلاشي است كه به كمك فرايندهاي اجتماعي در جهت يكدست كردن
و ايجاد هويت واحد در يك جامعه شده، بوروكراتيزهي انبوه عقلاني ساختن فرديت

و مصرفياي شده، رسانه اس شده .تشده صورت گرفته
فراموش نكنيم كه مدرنيته، به تعبير زيگمون بامن، متضمن اين عقيده است كه نفي

و هدايت آن به سوي رهايي انسان  قيدوبندهاي سنت، موجب تسريع روند پيشرفت
و نفي گذشته به منزله. گردد مي و آينده و ليكن تقويت حال ي مبنايي براي كنش

س افراد را مجبور مي1خوديت و آن را زير سازد تا در رنوشت هويت خود شك نموده
آن. سؤال ببرند بهي گفتمان نظري پست چه كه در عرصه بدين ترتيب، عنوان مدرن

و مدرن با آن مواجه خواهيم شد، جرياني است كه  مخالفت با هويت كلاسيك
و نقد اجتماعي موجود در صورت هاي آن را بايد در نظريه ريشه بنديي اجتماعي

بهي مدرنيته و ويژه در نظريه متأخر ي انتقادي مكتب فرانكفورت، پساساختارگرايي
.وجو نمود روانكاوي پسافرويدي جست

به در وضعيت پست و متحول مراتب سريع مدرن، زندگي اجتماعي و پيچيده تر تر تر

1- Selfhood 
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انسان در اين. بندي مدرنيته رخ نموده است ويژه در صورت از اشكال قبلي آن به
و خواستهوضعيت، هر  مي تري روبه هاي بيش روز با مطالبات بي رو شمار شود؛

و محتمل سربرمي هويت به هاي ممكن ي حضوري عرصه منزله آورند؛ جامعه نيز،
و ظهور هويت هويت و هاي قديم هاي جديد، بيش از هر زمان ديگر درحال فروپاشي

و درعين و تلاشي است بيهاي ها مجبورند نقش حال، سوژه تجزيه را متنوع شماري
و طرفداران شالوده ترتيب پساساختارگرايان، شارحان پست بدين. تقبل كنند شكني مدرن

به برداري از ديدگاه با بهره .ي انتقادي خود زدند تدوين منظومه هاي انتقادي پيشين دست

و متفكران پست مفهوم هويت نزد جريان-1-3  مدرن ها
و خود بر اين عقيدهساختارگرايان با حمله پسا اند كه هويت به مفاهيم سوژه، هويت

و جامعه است؛ اي بيش نيست؛ برساخته سوبژكتيو يا ذهني، افسانه يا اسطوره ي زبان
وي چندين عامل مبني بر اين توهمي نتيجه كه هر شخص حقيقتاً يك سوژه واقعي

ميبر ). 143: 1992كلنر،(اساسي است، داراي يك هويت ثابت است  شود اين مبنا ادعا
به كه در فرهنگ پست و صورت جرياني از شور مدرن، سوژه دستخوش چندپارگي شده

و نشئه هاي نشاطو شوق و دگرگوني آميزي درمي آور آيد كه مدام در معرض تحول
كه شكنانهي شالوده داعيه. قراردارد مدرن، فاقدمركز پست» خود«ي ديگر آن است

و آشفتگي نميبرخلاف خودِ واجدم گردد؛ بلكه اختلال ركز مدرن، ديگر دچار اضطراب
و يگانهو درهم و منسجم مي آميختگي را متوجه خود متمركز سازد كه تا كنون وجه اي

.خود داشتي غالب حضور را در سيطره
و انسجام خود پست مدرن، فاقد هرگونه عمق، اصالت، اعتبار، اقتدار، جوهرمندي

و عارضي ها را دستي اين ويژگي است؛ زيرا همه و» خود«آوردهاي آرماني مدرن
مي شناسانه نشانگان آسيب و پردازان پساساختارگراي نظريه ديگر داعيه. داندي هويت مدرن

و ها طي يك فرايند انفجاري دروني از حالت سوژه خارج شده پسامدرن آن است كه سوژه
و آن حالت منسج به توده تبديل شده را م، يكدست، هدفمنداند و ارادي خود ، آگاهانه

به ازدست و بي صورت توده داده و تكه هايي پراكنده، فاقد انسجام،  شده پاره شكل، چندپارچه
به هاي بنيادين فرهنگ پست اين موارد ويژگي. اند درآمده مي مدرن هم: روند شمار

و بستره) سوبژكتيو(شاخص تجربيات ذهني و هم شاخص متون آنآن .اي
و از زوايايي متفاوت، به بررسي برخي از نظريه پردازان، در تعبيرهايي فروكاهنده
چه اين مسأله پرداخته و تكميل هاي تحقق»خود«گونه اند كه بندي شده در صورت يافته
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و روند روبه گرايي، توليد انبوه، فرهنگ تودهي ظهور مصرف مدرنيته، درآستانه رشد اي
فردريك جيمسون، ژان بودريار، گاي.ن زندگي روبه افول نهاده استشد بوروكراتيزه

براي مثال ژان بودريار. اندو ديگران هر يك از منظر خاصي به اين نكته پرداخته1دبور
و رسانه در جامعه«عقيده دارد كه  مدرن، فرد يا شخص چيزي اي پستي اطلاعاتي

و)1983بودريار،(» نيست جز حداكثر يك واژه يا اصطلاح در پايانه ؛ يا تلقي رايج
به دهنده تكان و كوك در معرفي فرد و سايبرنيتينره مثابهي كروكر ي محصول ماشيني
و غريب نظام و عجيب ).1986كروكروكوك،(»هاي كنترل پيچيده

و ميشل فوكو نيز عقيده دارند كه و يكپارچه چيزي» خود«ژاك لاكان پايدار، باثبات
به. استجز توهم نبوده صورت موضوع گرچه هويت در زندگي روزمره

از پردازان پست ليكن نظريه ماند؛ برانگيزي باقي خواهد مناقشه مدرن، هرگونه تلقي
به» خود« بي عنوان مقوله را و مي اي اساسي و. كنند زمان نفي نزد اين دسته از فلاسفه

به قطاران متفكران نيز همانند ديگر هم و پويش مشتاقانهوج جاي جست شان يو
و تحسين و اصيل با نوعي تأييد مدرنيستي به منظور يافتن خود عميق، معتبر

و صوري بودن همه ها، اميال ازهم ها، چندپارگي پراكندگي ي امور گسسته، سطحي
مي روبه ي در اين عرصه، هويت نيز مثل هر كالاي ديگر در بازار مكاره. شويم رو

و نسبيت كثرت و هنجارها قابل خريداري است ارزشگراي گرا ).1997وارد،(ها
و فليكس گتاري با توجه به وجوه مختلف روان و ژيل دلوز شناختي، اجتماعي

و تحليل تأييد و نابه آميزي از پراكندگي سياسي فرهنگ عامه، به بررسي هاي ساماني ها
و آواره و آشفته و ذهنيت، ارزش شيزوييدي و تثبيتي ميل  روند فروپاشي، گذاري

و گم مي گشتگي سوژه پراكنش كردهايي كه از منظر اساساً در روي. پردازندي مدرنيته
به پست ي انفجاري عرصه منزله مدرنيته به فرهنگ عامه صورت گرفته است، از آن

و درهم و فروپاشي و تكه دروني و تجزيه و پاره ريزي هويت شدن سوژه ياد شده است
و جايگاه خاصي قايل هستندبهاز اين بابت يا  . همين خاطر براي فرهنگ عامه ارزش

ي فرهنگ عامه صورت مند چندان درخورتوجهي از اين زاويه درباره البته مطالعات نظام
و عده. نگرفته است بهي پست پردازان برجسته اي از نظريه فردريك جيمسون مدرن

و كارب مند درباره اي مطالعات نظام پاره هاي اصلي فرهنگ عامه مبادرتستي متون
آن در اين ميان پاره. اند ورزيده و شتاب اي از و نارسا هستند، براي ها بسيار اجمالي زده

 
1- Guy Debord 
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و آثار هنري واقعي فرهنگ عامه؛ پاره اي نمونه، ارجاعات محدود بودريار به مصنوعات
و عميق هاي جدي ديگر جنبه ژي تر و تحقيقات يل دلوز دربارهتري دارند، مانند كارها

و ارزشمندي را در اين زمينه به رشته. فيلم ي تحرير وي مطالب بسيار زياد
آن درآورده به است؛ ولي ؛)144: 1992كلنر،(كند مدرن تلقي نمي عنوان آثار پست ها را

و ليوتار، فرهنگ عامه را چندان جدي نمي را ليكن فوكو گيرند، حتي به اعتقاد كلنر آن
ب« و كوك نيز كه بعضاً قرائت.»اند گرفته طور كامل ناديدههتقريباً هاي مشروحي كروكر

ازي پستي عرصه اند، در مطالعات خود دربارهي نقاشي معاصر ارايه كرده درباره مدرن
.ورزند توجه به فرهنگ عامه غفلت مي

بهي راديكال پست شناسانه كرد روش ژاك دريدا، براساس روي مدرن كه
و بسط دقيق مفهوم شالوده پرداخته» خود«و» هويت«شكني موسوم شده است، به شرح

و گسترده» خود«شكني، مفهوم از منظر شالوده. است آن قلمرو باز اي است كه درهاي
ي خود آزاد ورود غيرها يا ديگران به عرصه. باز است1به روي غيربودن يا ديگربودگي

و هيچ ممنوعيتي وجود ندارد و ورود به آن را دارندهمه. است خود. امكان دسترسي
. هستند» هويت«يا» خود« نيز واجد2در اختيار همه است؛ همه، حتي ديگران يا غيرها

كه ملك انحصاري هيچ جريان خاصي نيست؛ اما نكته» خود«بنابراين، ي مهم اين است
به اين مفهوم خود يا هويت در گفتمان نظري پست در پيوند با ويژه نزد دريدا مدرن

.كند ياد مي3»متن مندي«ي ديگري قراردارد كه دريدا از آن تحت عنوان كننده مفهوم تعيين
آن: به اعتقاد دريدا هر از جا كه هر نوع فعاليت يا خلاقيت، هر نوع اثر يا موجوديت،

و به تعبير دقيق هر نوع  و زيست«نوع پديده  بلافاصله به متن تبديل4»گونه تجربه زنده
كه مي از«شود؛ لذا، چيزي خارج از متن وجود ندارد؛ شايد بتوان چنين انديشيد خارج

مي(دانم چيست متن چيزي وجود دارد كه من نمي ولي) دانم كه چه چيزي نيست يا
و تحكيم متن .»مندي است منبع تقويت

م به نظر وي حتي سوژه. كند البته دريدا صراحتاً چنين مطلبي را اظهار نمي تكلمي
و انديشنده( و كاركردهايي كه از او سرمي نيز تابع زبان است؛ كارويژه) آگاه زند، ها

ـ حضوري«لذا،. است5كاركردهاي زباني كه» خود آگاهي بيانگر همان مسايلي است
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آن هر متن ديگر در پي دارد، به و كليت طوري كه در خصوص تقدم، يكپارچگي
ميقطعاً. گردد ترديدهايي ايجاد مي گردد؛ اين نكته به معناي آن نيست كه سوژه نفي

و تعديل قرار مي ).167: 1996ريسه،(گيرد بلكه برعكس در معرض اصلاح

و هويت پست-2-3 پستر  جماعات واقعي: مدرن مارك
و فرهنگ پست مدرنيستي را شايد از برخي جهات بتوان قرائت پررنگ

و شرايطي شده تشديد  دانست كه متفكراني چون گئورگ زيمل، اي از همان اوضاع
و ماكس وبر در بستر جامعه و زندگي شهرنشيني شارل بودلر، اميل دوركيم ي شهري

و مدرنيستي به منزله فرهنگ پست: اند؛ به عبارت ديگر ها را توصيف كرده آن ي تداوم
و شرايط موجود در فرايند شهرنشيني است كه اين متفكران آن راه استمرار اوضاع ا

به توصيف كرده و نه آن جستن يا جدا منزله دوري اند از ديد متفكران مذكور،.ها شدن از
و شهرنشيني به بهي مهم منزله شهر و تكثير هويت شمار ترين بستر تكوين، تكامل

و بدون ترديد بخش اعظم انديشه مي مدرن در باب هويت اختصاصاً هاي پست روند
و مشكلات زند مدرنيسم نوعاً پست:ي پستر عقيدهبه. گي شهري استمتوجه مسايل

و صور بديعي از هويت آن بيانگر ظهور اشكال جديد كه مؤيد هاي فردي است، ضمن
و كهنه است پايان هويت مدرن، شاهد سربرآوردن در وضعيت پست. هاي قديمي

و قرائت گونه بنديتوي عقيده دارد كه صور. اي از هويت افراد هستيم هاي تازه ها
و عينيت هاي عقلاني واجد مركزيت يافتن افراد در مقام سوژه مدرنيته موجب تحقق

و« كه وي از آن تحت عنوان1گرديد؛ يعني، همان پديده يا موجوديتي انسان عقلاني
و تحصيل»دورانديش و شهروند فرهيخته مي قانوني .كند كرده دموكراسي ياد

و سربرآوردن ذهنيت يته زمينهمدرن كه گفتمان نظري پست در حالي 2ساز ظهور

مي» انداز يا دورنماي محدودي از فرد مدرن چشم«جديدي شد كه كند؛ اما در اين ارايه
و لواحق مدرن نيز به از راديو: اند كمك تشديد فرايند مذكور آمده ميان بسياري از لوازم

و ابزارهاي پيشرفتهو تلفن در تكنولوژي.ايي چند رسانه گرفته تا ويدئو هاي ارتباطي
به خلال دو سده و شتابي سرسامي اخير، ي دوم قرن بيستم، آور در نيمه ويژه با سرعت

و بسترهاي فراواني براي ايجاد پيكره زمينه و خلق منظومه بندي ها از ها هاي بديعي
: عبارت بهتربه. اندو تشخص فردي فراهم كرده) تفرد(هاي فردي، فرديت هويت

1- Entity        2- Subjectivity 
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و مهمتكن و بندي صورت«ترين بستر خلق ولوژي ارتباطي، در حقيقت نخستين ها
و تفرد بندي پيكره ميبه» هاي جديدي از فرديت .روند شمار

 بندي جمع

شد خوش تحولات عديده مفهوم هويت در بستر تاريخ، دست و. اي هويت سنتي
و ثابت عرضه مي به شخصي گذشته كه در قالبي واحد و و منزله شد ي موجوديتي كامل

مي بي با. هاي مشخصي براي خود بود نمود، داراي كارويژه نقص در جوامع سنتي
و اجتماعي خاص، هويت، اساساً در خدمت تحقق رخساره هاي اقتصادي، سياسي
و ايفاي نقش كارويژه ـ فرهنگي ازپيش هاي مذكور . شده قرارداشت تعيين هاي اجتماعي

و تحول ساخ و رخساره بندي تاري صورتبا گذشت ايام و ها هاي اقتصادي، اجتماعي
و ظهور گروه و نيروهاي اجتماعي جديد، سياسي در پي تحول مناسبات ها، اقشار

و نقش كارويژه نيروهاي اجتماعي مذكور كه ديگر. هاي جديدي نيز سربرآورد ها
و جزمي هويت را برنمي قالب ن خود در تابيدند، با امتناع از شناساند هاي سنتي
و قالب هاي مذكور درصدد هويت قالب و ها هاي شناسايي جديدي براي خود برآمدند
و شخصي هاي جمعي مدرن حال، در مقابل هويت ترتيب بود كه هويت بدين هاي فردي

ـ اين هويت. سنتي گذشته سربرآورد هاي جديد نيز در پي گسترش مناسبات اقتصادي
و تحولات پرشتاب در عر و فرهنگي، گرچهصهاجتماعي هاي مختلف حيات سياسي

و تشكيك شده هاي تعيين كارويژه اي براي خود داشتند، از جهات مختلف مورد ترديد
و آرام مي آرام جاي خود را به هويت قرارگرفتند و ناپايدار ديگري . سپارند هاي پرشمار

ـي ناشي از ظهور رخساره فرايند تدريجي مذكور نيز با تحولات عديده هاي اقتصادي
و عمومي هاي مختلف حوزه اجتماعي پساصنعتي همراه بود كه در بخش هاي خصوصي

. انجاميد» مدرن وضعيت پست«جهان زيست رخ نمودند؛ شرايطي كه در مجموع به 
هاي مختلف فرهنگ، جامعه، سياست، اقتصاد، وضعيتي كه، به تعبير ليوتار، در عرصه

ن اخلاق، ارزش و اعتقادات بيها و ناباوري نسبت به روايت وعي و اعتمادي هاي كلان
مي فراروايت مدرن در اين وضعيت بيانگر كثرت فرهنگ پست. خورد ها به چشم

و حضور همه و سيطرهي رسانه جانبه تصاوير، گسترش ارتباطات ي هاي اطلاعاتي
و نفوذ گسترده د تصاوير، صحنه: هايي چوني پديده تكنولوژي ارتباطي و استانها، ها

و بسترهاي فرهنگي متنوع، متكثر، نسبيت و تحول متون يا توليدات و دايماً در تغيير گرا
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مي به و ايجاد هويت اين وضعيت به نوبه. رود شمار وي خود به تكوين هاي جديد
مي ساختار آن و بدين ترتيب هويت. كند ها كمك و متكثر، نسبي، سيال هاي متعدد

و جنسيت، ارايه.ندشو متحول ساخته مي و فرافكني الگوهاي نقش ي تصاوير، به ترسيم
و ها، گرايش ها، سليقه اشكال متفاوتي از الگوهاي رفتاري، سبك در. پردازندمي... ها، مد

و عمومي مدرن، يا در سطح كلي وضعيت پست ي پساصنعتي تر آن يعني در جامعه تر
به پست بهآنجاي مدرن، برخلاف تصور رايج، هويت و ناپديد گردد، صورت كه محو

و نئولوژي سربرمي آن. آورد امري برساخته و شرايط موجود در جهان از جا كه بسترها
و دايماً درحال تحول محسوب مي و متكثر شوند، هويت زيست، شرايطي كاملاً متنوع

آن برساخته و شرايطي نيز همانند و دايماًي چنين بسترها و متكثر ها متنوع
و تغيير است رحالد و تصميم هويت صرفاً تابع تعين. دگرگوني و جبرها هاي ها

و اتخاذ ازپيش و مناسبات فرهنگي شده نيست؛ بلكه با ظهور نيروهاي اجتماعي جديد
و اشكال گونه كه بارها اشاره شد، امكانات، سبك همان. گفتماني نوظهور مرتبط است ها

و تنوع فراوان1ازحد، مواضع ذهنيو كثرت بيشدارد؛ اما تنوع جديدي نيز عرضه مي
و چشم اندازها براي هويت، بدون ترديد در يك فرهنگ تصويري مرفه امكانات

بي هويت مي هاي بسيار اي براي هاي تازه كند؛ گرچه در همان حال مدام راه ثباتي خلق
و تجديد ساختار هويت فراهم مي ).174: 1992كلنر،(سازد بازسازي

ب آن رخورد با مقولهدر و روي چه در كانون گفتماني هويت، كردهاي هاي نظري
و انتقادي چند دهه به تحليلي و روي ويژه در قالب گفتماني اخير كردهاي ها

و پسامدرن قرارمي پساساختارگرايي، شالوده و در حقيقت وجه شكني، فمينيستي گيرد
و وحدت آن و كانون تجمع به مشترك مي ها رود، همانا تلقي از اين مقوله شمار

و سازه مثابه به اي است؛ امري كه بايد ايجاد شود، ساخته گردد، واجدي امري ايجادي
و به و چارچوب معين شود و پيشيني تعيين طور مسلم، از پيش ساختار و مقدم بر2شده

و تعامل و تجربه نيست؛ بلكه در فرايند مناسبات و در بسترها هاي مختلف
مي بندي صورت و فرهنگي ايجاد . گردد هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي

و مدرن كه هويت را پديده برخلاف روي اي ذاتي، از قبل كردهاي كلاسيك، سنتي
و منسجم تلقي مي و يكپارچه و وابسته كنند؛ پست موجود مدرن آن را امري اجتماعي

 
1- Subjective       3- Anti-Essentialist  

2- Apriori        4- Constructionist 
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و عناصري چندپارچه، گسسته كند كه داراي به بستر مناسبات اجتماعي معرفي مي اجزا
.گون استو ناهم

و دوگانه است مدرنيسم به هويت، نگرهي پست بدين ترتيب نگره : اي دو وجهي
.باشد مي4گراو وجه ديگر آن ساختمندگرا يا سازه3گرا يك وجه آن ضد ماهيت

ك گرا در نقطهي ضدماهيت نگره ياي مقابل اين ديدگاه قراردارد كه افراد واجد انون
بي هسته و حتي اي ازلي، و رفتار آنان است و عام هستند كه مبين اعمال زمان، همگاني

و تبيين آن مي به شرح ي گرايي جرياني است كه در يكي دو دهه ضدماهيت. پردازد ها
ها، در اين مناقشه. اخير در آثار نويسندگان فمينيست مورد مناقشه جدي قرارگرفته است

و نه پديدهي يك ايده منزلهبه»جنسيت«مفهوم  ـ وي فرهنگي ـ اي طبيعي يا ذاتي
و بايسته تلقي مي آن. شود همواره امري ضروري به بنابراين، از منظور جا كه غالباً

و تعريف  آن» جايگاه«شناسايي چه كه جايگاه طبيعي آنان تلقي واقعي زنان برحسب
مي شود، تلاش مي ي تلقيي نحوه همين خاطر دربارهبه. گيرد هاي مختلفي صورت

مي» طبيعت«يا» سرشت«جامعه از چيزي كه آن را هاي فراواني كنند، مناقشه آنان تلقي
مي به مي عمل و در تقابل با برداشت مذكور سعي شود اين جايگاه يا مكان طبيعي آيد

وي پديده منزله مسلم يا سرشت غيرقابل ترديد را به مناسبات اي كه در بستر فرهنگ
وي. افتد، تحليل نمايند فرهنگي اتفاق مي و آثار جوديت باتلر، ازجمله كتاب مهم كارها
و مناقشهي بارزي از اين قبيل چالش، نمونهدردسر جنسيت .هاست ها

دو. گرايي است گرايي يا سازه مند مدرن، به هويت ساختي پست وجه دوم نگره
:قرائت از اين وجه وجود دارد

بهاف) الف و فطري خاص1جاي آنكه با ماهيت يا ذات راد در دروني  زاده شوند،
آن نتيجه و عملكرد متقابل يك رشته عوامل اجتماعي بر و تأثرات ها، به چيزيي تأثير

به كه هستند تبديل مي و مي صورتي شوند : عبارت ديگربه. شوند كه هستند ساخته
و طي فرايند اجتماع انسان بهها توسط اجتماع و ، تعيين كمك عوامل اجتماعي ساختهي

.شوندو تعريف مي
مي انسان)ب و بيش آزادانه هويت ها و توانند كم هاي خود را براي خودشان بسازند

چه تا حدودي اين حق را دارند كه تعيين .بپردازند» خود«گونه به بازنمايي كنند كه
ند؛ ولي در تحليل نهايي، هر گرچه اين دو نوع قرائت تا حدودي باهم اختلاف دار

 
1- Essence 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2،1385سال هفتم، شماره

146

و ويژگي .مدرن برشمرديم هايي هستند كه براي هويت پست دو مؤيد صفات
و ويژگي همان: در مجموع هاي ملازم گونه كه فردريك جيمسون تأكيد دارد، صفات

و پيچيده مدرن، همانند ساير موارد با هويت پست هم، بسيار مبهم و زمان مبين اند
ـ هستندهاي مترقيان خصلت ـ هر دو و ارتجاعي هايي را كه نويسندگاني چون ويژگي.ه

في داگلاس كلنر براي هويت پست مدرن در نظر گرفته مي اند، و الواقع توان تشديد
هم تداوم همان ويژگي و چنان حضور هايي دانست كه همواره در مدرنيته حضور داشته

باي پيكره منزله دارند يا به ميبندي جديد همراه آن تأكيدات جديد كه ها را تحت توان
درواقع حتي مفاهيم نيز همانند خود هويت،. توصيف كرد، دانست» مدرن پست«عنوان 

به سازه و اختياري هستند كه و ارادي ياي قالب منزله هايي اجتماعي هستند، نسبي ها
آن پذير در اطلاق به پديده هايي انعطاف چارچوب و براي تعريف و هاي معين ها

به به آن منظور جلب توجهات مي سمت .شوند ها به خدمت گرفته
و شخصي نمودي است ظاهري، جلوه مطابق با اين آموزه و ها، هويت فردي گر

و خوراك دغدغه متظاهر كه انسان معاصر همانند دغدغه آني مد مربوط به پوشاك ي
و حتي هر لحظه در فكر و هر روز  آن است كه اينك چه را نيز همواره در سردارد

ها بيانگر آن است كه اين رفتار، مناسبات، نمودها، تمام اين. هويتي بايد داشته باشد
و عملكردهاي انسان كارويژه يا ها را» هويت«هاست كه خود » بيان«و» توليد«آنان

و قالب. كند مي و جعلي كه بنابراين، هويت هر شخص امري است ساختگي ريزي شده
ش ميهر لحظه كم خص اراده كند بهو تواند و و بيش دلخواه خود در آن دستكاري كند

و تحول به تواند چيزي شخص نيز مي1از اين منظر حتي جنسيت. وجود آورد تغيير
مي باشد كه وي در اختيار دارد يا انجام مي و به كار . گيرد، نه چيزي كه هست دهد

از هويت اشخاص به و ـ و كارشان بهكمك فعاليت ـ عرضه يا بازنمايي خود طريق آن
مي مي و ايجاد و. شود پردازند، ساخته درست همان تعبيري كه انجلا مك روبي، منتقد

به پرداز انگليسي، درباره نظريه مدونا خود را تماماً«كه كار برده است مبني بر ايني مدونا
.»بدن ساخته است

و ديدگاه نگرش خ شده درباره هاي ارايه ها مدرن، جملگي مؤيد ود يا هويت پستي
هر شخص چيزي نيست جز بازي سطوح،«كه اند مبني بر ايني اساسي يك تز يا فرضيه

و دايماً درحال جايي يا جابه هاي درحال جابه اي از نشانه مجموعه و جاشونده تغيير
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مي انسان در وراي چهره.»دگرگوني و صريحي كه به جهان نشان چي دهدي آشكار زي،
و اصيل پنهان نساخته است تا بخواهد در فرصتي مقتضي آن از به نام خود حقيقي  را

و عيان سازد و علني؛ زيرا. پرده بيرون آورده هر چه كه هست در سطح است، نمايان
و عوامل عديده هاي پيچيدهي شبكهي سيطره واسطه انسان به ي اي از نيروهاي اجتماعي

و ديگر، دست و هرگونه نقاب از چهره خوش اختلال ي وي كنار زده آشفتگي گشته
.شده است

مي اين نقطه ي تصويري اختصاصاً توان سازنده نظرات را حداقل از دو منظر
اول از اين جهت كه بيانگر چالشي جدي در برابر نگرشي: مدرن از هويت دانست پست

بههي منابع مستقل براي بيان ديدگا منزله مدرنيستي از افراد به شمار هاي منحصر به فرد
آن. روند مي در كه با توجه به اين واقعيت انكارناپذير كه پيچيدگي فزاينده دوم ي زندگي

هايي نقش تر دربارهي اجتماعي، سبب ايجاد آگاهي عميق مدرنيته وضعيت پست
و هويت مي اجتماعي مختلف و شهروندان هايي شود كه در فرهنگ مصرفي به افراد

رغم انكارهاي ظاهري كه در خصوص هويت صورت هرحال، عليبه. شودميعرضه 
و هويت روبه مي كه گيرد، با نوعي افزايش مطالبات مربوط به مفهوم خود رو هستيم

.بندي مدرنيته مطرح شده بودند پيش از اين در بستر صورت
ن در گفتمان» مدرن هويت پست«و» مدرن خود پست«ي رو، ايده از اين ي ظريههاي

و در مناقشه و مطالعات سياسي و نقد فرهنگي هاي زندگي هاي راجع به شيوه اجتماعي
و درعين و از جايگاه ويژه و سهم مهمي داشته در حال مناقشه در جامعه نقش برانگيزي

و پژوهش تحقيق و سياسي برخوردار است ها و فرهنگي كه پديده. هاي اجتماعي اي
به نمي ك توان بهسادگي از كه نار آن گذشت يا آن را ناديده گرفت، ويژه در جوامعي

و كلاسيك درباره بندي بسياري از صورت و هويت، هاي نظري سنتي ي خود
به دست و و تشكيك گشته به كردهاي واپس دليل روي خوش ترديد و ارتجاعي گرايانه

و به و سير نزولي افتاده و اجتناب گونه راه قهقرا ناپذير در معرض زوال اي غيرقابل مهار
.اندو فروپاشي قرار گرفته
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